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 چکیده: 

. زندگی  در مقابل مسلمانان ایستاد  صدر اسلام  قریش بود که در جنگ های مهم  اشرافخالد بن ولید از  

چنان خوی جاهلیت در  آورد ولی ه   مبه ظاهر اسلا  او.  او پر از جنایات و کشتارهای گوناگون است

مانند قصد ترور    رسول خدا صلی الله علیه و آله  عمرهای او در سال های پایانی  عملکرد  ؛او زنده بود

  شهادت. بعد از  بود  اعتقادی به اسلام پیدا نکرده  نشان داد که اصلا  نوشتن صحیفه ملعونه    یا  حضرت و

غاصبین  هت یاری  رسول خدا هم وصی بر حق رسول خدا را کنار گذاشت و تمام هت خود را در ج

. او  بزرگ رسول خدا را به قتل رساندجایی که اصحاب  به  کار گرفت تا  ب  یت علیهم السلام  حق اهل ب 

در جریان هجوم  خالد    .موفق نشد  در این کار  را هم داشت که  علیه السلام  امیرالمؤمنینقصد کشتن  حتی  

جامعه مسلمانان نمی  . جنایات او محدود به  را ایفا کرد  نقش پر رنگی   السلامعلیه  امیرالمؤمنین به خانه  

شد که البته ما به این    به ظاهر اسلامی جنایات زیادی را مرتکب  و   شود . او در فتوحات غیر شرعی

 کند. این مقاله به جنایات خالد بن ولید بعد از اسلام ظاهری او اشاره می پردازیم.نقطه نمی

 

 

 

 

 

شیر ، شم ها: خالد بن ولید ، ابوبکر، مرتد، قتل ، ترورکلیدواژه  

 



 قدمه م

سرسخت رسول    از دشمنان  یالمخزوم   یبن عمرو بن مخزوم القرش  ة بن عبد اللهیرد بن المغیخالد بن الول 

در    مهم صدر اسلام  و دیگر وقایع  ، احد، احزاببدر بود و در جنگ های    خدا صلی الله علیه و آله

از    شهادت عده زیادی از مسلمانانحد که باعث شکست و ا  در واقعه  مخصوصا   ؛مقابل مسلمانان ایستاد

و زندگی او وارد مرحله    1، جنگ خیبر و در سال هفتم مسلمان بعد از    خالد  .شد   ءجمله حمزه سیدالشهدا

که   از کشتار و جنایت های مختلف   پر است  به صورت گذرا  ما دجدیدی شد که  این مقاله  آن  ر  به 

  طالب   ابی  بن  علی  از  منحرفین  و  ابوبکر  پیروشیعه و    ولید  بن  خالد  نویسد  می  بکار  بن  زبیر  پردازیم.می

 شناساند. که این جمله به خوبی او را به ما می 2بود  السلامما علیه
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 کشتار در  بنی جذیمه  و اعلام برائت پیامبر  

  خالد بن ولید را در رأس گروهی    صلی الله علیه و آله و سلم  در اوایل شوال سال هشتم، پیامبر اکرم

 . فرستاد مه، در اطراف مکهجذی  یم به سوی بنیسلنفره از مهاجران و انصار و بنیسیصد و پنجاه 

  با نیرنگ ذیمه مسلمانی خود را اعلام و اسلحه خود را تسلیم کردند، اما خالد  ج   که بنیبا وجود این

ه را به دو نفر از سپاه  جذیم  های آنان را به یکدیگر بست. او هر نفر از بنی آنان را اسیر کرده و دست

جذیمهسپرد.    خود بردند  بنی  سر  به  اسارت  در  را  شب  بدون  .  آن  ولید  بن  خالد  دم  سپیده  هنگام 

گونه دلیل و عذری، دستور داد تا هر کس اسیری را که نزد اوست به قتل برساند و مخالفت برخی  هیچ

 .از مسلمانان با این کار مانع از انجام صدور فرمان توسط خالد نشد 

به قتل رساندند. در مقابل آنان، مهاجر و انصار از این   اسرای در دست خود راسلیم تمامی در ابتدا بنی

صلی الله علیه و    وقتی خبر عملکرد خالد به رسول خدا  .یز کرده و اسیران خود را آزاد کردندکار پره

ابراز برائت  خدایا  فرمود    دستان خود را به آسمان بلند کرد و  ، رسید  آله و سلم من از عملکرد خالد 

 3آنها را جبران کند. های السلام را به سوی آنان فرستاد تا خسارتماکنم  و علی بن ابی طالب علیهمی

مویش، فاکه بن مغیره، دانسته است و  عبدالرحمان بن عوف این اقدام خالد را صرفاً برای انتقام خون ع

  4. آن را عمل جاهلیت در اسلام خواند 

واقع به  اسلام را قبول کرده ولی در    ،این گزارش تاریخی نشان دهنده آن است که خالد فقط به زبان

 . بند بودهان سنت های جاهلیت پای
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 فرار از حنین 

بیله مشرک هوازن از  برای جنگ با ق   صلی الله علیه و آله و سلمدر سال هشتم، هنگامی که رسول خدا  

ها،  دره  میانناگهان از    ؛کرد یم در مقدمه سپاه حرکت میسلحنین شد، خالد با سواران بنی  مکه راهی

اینکه به هیچ چیز توجه کنند    توسط دشمن آغاز شد و سپس   حمله متحدى پا به فرار  مسلمانان بدون 

صلی الله    ه یا ده نفر از بنی هاشم دور رسول خداگذاشتند که خالد بن ولید هم از جمله آنها بود و فقط ن  

این در حالی است که خداوند فرار از جنگ را به    5. باقی ماندند و از او دفاع کردند  علیه و آله و سلم

 6. دهستن مغضوب خداوند و مستحق جهنم  ،شدت نکوهش کرده و فرارکنندگان، به تصریح قرآن 

با خبر  از  بعد    صلی الله علیه و آله و سلم   که پیامبر   خطای دیگر خالد در این جنگ، کشتن یک زن بود 

 7او را از کشتن زنان و بردگان نهی کرد. شدن از این امر، 

 ترس در خیبر 

می معرفی  الله  را سیف  خالد  اینکه  با  میاهل سنت  وقتی  اما  با  کنند  را  او  علی  ؤامیرمخواهند  منان 

شجاعت  مقایسه  السلامعلیه مقابل  در  را  او  شجاعت  میحضرت    کنند،  رازی  اندک  فخر  دانند. 

السلام بود و این ماجرا مشهور است؛ و نقل شده  خیبر و این پیروزی به دست علی علیهنویسد: فتح  می

برای ورود به    بانوقتی که نرده   .، خالد بن ولید را به هراه خود بردندالسلام علیه  امیرالمؤمنیناست که  
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مْ  .  6 ِ لِّه و  نْ ی  م  * و  ار  م  الْأ دْب  وه  له و  حْفًا ف لا  ت  وا ز  ر  ف  ذِین  ک  قِیت م  الَّ ا ل  ن وا إذِ  ذِین  آم  ض  یا أ يُّه ا الَّ اء  بِغ  دْ ب  ق  ٰ فئِ ةٍ ف  یهزًا إِلَ  ت ح  فًا لقِِت الٍ أ وْ م  ره ت ح  ه  إلِاَّ م  ر  ب  ذٍ د 
ئِ وْم  اه   ی  أْو  م  نَّم    ج  بٍ مِن  اللهَِّ و  ه 

بئِسْ  المْ صِیر  انفال   16ـ  15و 
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روی؟ پاسخ داد: خیر!!! وقتی که  حضرت به خالد فرمودند آیا جلو نمی،  ها نصب شدیکی از قلعه

 8!!!دانمای؟ از شدت ترس گفت: نمیاز خالد پرسیدند که چه مقدار بالا آمده رفتند جلو  حضرت

خوانند.  با این هه عجیب است که اهل سنت تنها و تنها او را شمشیر اسلام و شمشیر کشیده خدا می

 اند. او اشاره کرده  در حالی که در مواقع مختلف به ترس و فرار

 خالد و جریان یمن 

ولید را به سوی  و خالد بن    السلامعلیه  علی بن ابی طالب  صلی الله علیه و آله و سلم   روزی رسول خدا 

  صلی الله علیه و آله و سلم   . پیامبرکندم را به فرماندهی سپاهی منصوب میو هر کدایمن می فرستد  

فرماندهی دو سپاه را بر عهده بگیرد.    السلامعلیه  هر دو را فراخواند و فرمود اگر به هم رسیدید علی

با سپاه خود به راه افتاد و دور شد. پس از اندک زمانی،    السلامعلیه  این دو سپاه به راه خود رفتند. علی

انتخا خود  برای  را  کنیزی  اسرا  میان  از  و  کرد  اسیر  را  نموتعدادی  میب  بریده  دشم د.  من  ن  گوید 

  ای خالد مرا خواست و گفت بریده حالا که از ماجرا باخبر شدهسرسخت علی بودم، در این هنگام  

. وقتی نامه را به رسول خدا رساندم و از علی  برسان صلی الله علیه و آله و سلم نامه مرا به رسول خدا

را   این خشم  که  شد  چنان خشمگین  خدا  رسول  کردم  بنیبدگویی  با  جنگ  جریان  در  و  جز  قریظه 

به من نگاه کرد و فرمود:    صلی الله علیه و آله و سلم   نضیر از ایشان ندیده بودم، آن گاه رسول خدابنی

 9دهد. علی را دوست بدار، زیرا هه کارهایش را فقط بر اساس دستورات انجام می  ،ای بریده
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  بودم تا جایی که مردی از قریشنعلی متنفر  هیچ کس به اندازه  گوید من از  در روایتی دیگر بریده می

 10.را تنها بخاطر دشمنی با علی به دوستی انتخاب کردم )خالد بن ولید(

کند به بغض  ثابت می  السلامما  علیه  این عبارت علاوه بر این که فضیلتی را برای علی بن ابی طالب

 .  کند خالد نسبت به حضرت هم تصریح می

روایات نبوی در منابع اهل سنت می بینیم که بغض نسبت به علی بن ابی طالب  با نگاهی گذرا به برخی  

   : استدارای چه عواقبی   السلامعلیه

 11ا یا أو نصران ی وديُّبغضك: مات ی من مات و هو   یبال ی لا   یا علی ـ

ك  مِنْ یو   ـ ض     12 یب عْدِ  لٌ لمِ نْ أ بْغ 

 فقد أبغض الله   ین أبغضن، ومیا فقد أبغضنیمن أبغض عل  ـ

 یمبغضك مبغض ـ 

قِ ـ  قِ  ی إنَِّ الشَّ له الشَّ لِ  ی ک  نْ أ بْغ ض  ع  وْتِهِ  یح   یا فِ یم  عْد  م  ب  هِ و 
 اتِ

لِ  ـ نْ أ بْغ ض  ع  عْدِ یم  ه  اللهَّ   -ی اً مِنْ ب  شر   ى ل  یوْم  الْقِ ی ح  ةِ أ عْم  ةٌ  یام  جَّ ه  ح   س  ل 

  13ة وحوسب بما أحدث فى الإسلامیجاهلتته  یاه ومماته فمیا مح یمن أبغض عل  ـ
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  یبن أب یالله مبغضا لعل  ی  الرکن والمقام ثم لق ینلو أن عبدا عبد الله ألف عام بعد ألف عام وألف عام ب ـ

 14. نار جهنم  یامة ف یوم القی ه یأکبه الله على منخر  یطالب وعترت 

   صلی الله علیه و آله و سلم ترور پیامبر قصد 

گشت؛ از غزوه تبوک بازمی  صلی الله علیه و آله و سلم سال نهم قمری، هنگامی که پیامبر  در رمضان

گروهی از صحابه بر سر راه آن حضرت در گردنه کوهی کمین کرده و تصمیم داشتند حضرت را ترور  

م دهند تا پیامبر از کوه پرتاب و کشته شود. آنها وقتی  کنند، آنان می به هدف  خواستند شتر پیامبر را ر 

 15خود نرسیدند، پراکنده شده و به صورت مخفیانه به سپاه پیوستند. 

ک  گشت از جنگ تبو یکی از چهارده نفری که در باز  که   نقل می کند از حذیقة بن یمان   مرحوم صدوق

 16را داشتند، خالد بن ولید بود.  صلی الله علیه و آله و سلم قصد کشتن پیامبر

 در حجة الوداع 

در   میواقدی  نقل  خدا  عبارتی  رسول  با  ولید  بن  خالد  که  سلم کند  و  آله  و  علیه  الله  برای    صلی 

و   17الوداع به مکه رفت که نشان دهنده این است که به تبع آن در واقعه غدیر حاضر بوده است. حجة

 

؛ الریاض 189؛ مناقب ، ابن المغازلي، 582/  1؛ الفصول المهمة، مالکی، 39/   10( سعید حوّى؛ التنویر شرح الجامع الصغیر، 1698/ 4السیرة النبویة ) -وفقهها 

 436/  1؛ فرائد السمطین، جوینی، 495/  1شواهد التنزیل، حاکم حسکانی،  ،122/  3النضرة، طبری، 

 446/  1 ني،ی الجو  يیحمو ،ین؛ فرائد السمط471/  42تاریخ دمشق، ابن عساکر،  . 14

      256/  5دلائل النبوة، ابو بکر بیهقی،  .15
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وف و هم الذین أنزل  وقاص و أبوعبیدة و أبوالأعور و المغیرة و سالم مولی أبی حذیفة و خالد بن ولید و عمرو بن العاص و ابوموسی الأشعری و عبدالرحمن بن ع
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آله و سلم  کلام رسول خدا با  السلام را  علیه  امیرالمؤمنیندر اعلام ولایت    صلی الله علیه و  شنیده و 

 حضرت، هر چه به ظاهر بیعت کرده است. 

 امیرالمؤمنین سلام به عنوان 

  نفر از   به هشتاد  صلی الله علیه و آله و سلم  کند که رسول خداذر غفاری نقل میدر روایتی سلیم از ابو

نفر دستور ابی طالب علیه  عرب و عجم  به علی بن  به عنوان  داد که  سلام کنند.    امیرالمؤمنین السلام 

    .سلمان که در مجلس حضور داشت نام تک تک آنها را برای سلیم ذکرکرد

شورای  )  ده، معاذ، سالم، پنج نفر اصحاب شورىی، عمر، ابو عب ابوبکراز جمله کسانى که سلمان نام برد:  

ابو ذر و مقداد، و عده  و ابىّ بن کعب و   ه اصحاب عقبهیاسر، سعد بن عبادة و بقی، عمار بن  (شش نفره

شان  ی ان ایگرى که اکثرشان و قسمت اعظمشان از اهل بدر بودند و اکثر آنها از انصار بودند. در م ید

 18د بودند. ی  بن سعیر  و بشیرد بن حضیوب، اس ید، ابو ایهان، خالد بن ول ی ثم بن تیابوالِّ

 صحیفه ملعونه دوم

ای  السلام در روز غدیر، عدهعلیه  امیرالمؤمنین نتیجه برای قتل پیامبر و اعلام ولایت  پس از تلاش بی

بعد از ورود به مدینه در خانه ابوبکر جمع شدند و در آنجا پیمان دیگری بستند. در این پیمان بر خلافت  

تاکید شده    و سلم  صلی الله علیه و آلهحذیفه بعد از رسول خدا  ابوبکر، عمر، ابوعبیده و سالم مولی ابی

السلام مخالفت شده است. در این جلسه سی و چهار نفر حضور داشتند  علیه  امیرالمؤمنینو با خلافت  

که اکثر آنها از رؤسای قبایل بودند. این صحیفه پس از امضای هه حاضرین به ابوعبیده جراح سپرده 
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شود یکی از  حیفه ملعونه سوال میو در کنار خانه خدا دفن شد.  وقتی از حذیفه از اسامی اصحاب ص

 19افرادی که نام می برد خالد بن ولید است. 

 احتجاج دوازده صحابی در مسجد نبوی و نقش خالد

السلام درباره اینکه آیا از صحابه کسی با غصب  ابان بن تغلب در روایتی طولانی از امام صادق علیه

  د بن العاص، یخالد بن سع امام فرمود دوازده صحابی یعنی   ابوبکر مخالفت کرد یا نه پرسید؛ حکومت

سهل  ،  هانیثم بن التّ ی أبوالِّ   ،اسلمى  دهی، براسر یعمّار بن  ،  مقداد بن اسود،  سلمان فارسى، أبوذر غفارى

روز جمعه به    ، انصارىوب  ی بىّ بن کعب و أبو أ، این مة بن ثابت ذو الشّهادتیخز،  فی و عثمان پسران حن

رفته   منبر  مسجد  اطراف  منبر    نشستند و  بالاى  به  ابوبکر  وقتى  نو  هگی  رفت و  از    تببه  دفاع  در 

 . ، ابوبکر را محکوم کردند السلامعلیه امیرالمؤمنین

من والَ شما شدم در صورتى    و گفت شد    یر ار مضطر و متحی ن گواهى و شهادات بسیدن ای از شنابوبکر  

بوبکر  اسپس  عمر او را به شدت توبیخ کرد و  د!!  ی د! مرا رها کنی ستم! مرا رها کنی برتر و بهتر نکه از شما  

امد. چون  ین   النّبیچ کس به مسجد  یآمده و هراه عمر به سمت منزل رفته و تا سه روز ه   پاییناز منبر  

نشستنى است بخدا  ن چه  یو گفت : ا  آمدهبه خانه او    نفرد با هزار  یروز چهارم شد ابتدا خالد بن ول

فه با هزار نفر و سپس  یو در پى او سالم مولا حذ  اندخلافت به طمع افتاده  بارهسوگند ، بنى هاشم در

د، و هه به سرکردگى عمر با  ی معاذ بن جبل با هزار نفر آمدند تا کم کم تعدادشان به چهار هزار نفر رس

  امیرالمؤمنیندند، عمر رو به طرفداران  یرس   به آنجاحرکت کرده تا    النّبىهاى برهنه بسوى مسجد  یرشمش
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کى از شما مانند گذشته از جاى برخاسته  ی اران على، بخدا سوگند اگر  ی لام کرده و گفت : اى  الس هیعل

م. سلمان فارسى گفت: الله اکبر! الله اکبر! بخدا سوگند که من  یکند سخت مجازاتش مىی و سخنى بگو

دو    ،دم  و در صورت خلاف ی شن  و سلم  ه و آلهیوشم از زبان مبارك رسول خدا صلىَّ الله عل دو گینبا ه

ارانش در مسجد  یبا جمعى از    ، د که برادر و پسر عموى من علىیای روزى ب:  دو فرم که مى    ر بادگوشم ک  

  . ارانش را کنندیورش آورده و قصد جان او و  ینند ، که ناگاه تعدادى از سگان اهل دوزخ بر آنان  ی بنش

 20. فرمود و سلم ه و آلهید که رسول خدا صلىَّ الله علییهاندارم شما هان کچ ش یمن ه 

  شهادت این روایت امام صادق علیه السلام علاوه بر نشان دادن نقش خالد بن ولید در حوادث بعد  

 به صراحت اشاره می کند.  است،رسول خدا، به جایگاه آخرتی آنان که جهنم  

 حمله به خانه وحی 

له به  ، حضور او در جریان حمصلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا شهادتاولین جنایت خالد بعد از  

   :کنیمما به اختصار به آن اشاره میبود.  السلامعلیه امیرالمؤمنینخانه 

رفت و بدون نتیجه برگشت، عمر غضبناك    السلامعلیه  امیرالمؤمنینـ وقتی قنفذ چندین بار به در خانه  

 21اورند. ی خود بزم و آتش با  ید و قنفذ را صدا زد و به آنان دستور داد تا هیاز جا برخاست و خالد بن ول 

درخواست کمک  عمر    السلام عمر را بر زمین کوبید و علیه  امیرالمؤمنینورود به منزل، وقتی  از  بعد  ـ  

مه  د تا فاطی ون کشیر از غلاف بیرد شمشی مردم رو به خانه آوردند و داخل شدند. خالد بن ولکرد،  
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خالد حمله کرد. او حضرت را قسم داد، و   بر  یرلام با شمشالسهی  علین  المؤمنیر ام  السّلام را بزندها یعل

 22. داشت حضرت هم دست نگه

به پدر  وارد خانه شدند، حضرت با صدای بلند  علیهاالسلام  حضرت زهرا    وقتی مهاجمان بدون اجازهـ  

ه بلند  یشان به گری ستند و صدای گردم که مىی انش را دیابوبکر و اطراف د  ی گوسلمان مىخود استغاثه کرد.  

ة  یرد و مغی و خالد بن ول  بن خطاب  کرد جز عمره مىیان آنان کسى نبود مگر آنکه گری بود. در مشده  

 23ست. یا با زنان و رأى آنان کارى نما ر   گفتبن شعبه، و عمر مى

 بیعت اجباری 

بردند و به شدت او را  به سمت مسجد  ه السّلام را  ی على عل  حضرت  ، بعد از هجوم و ورود به خانه

ستاده  ی ا یربا شمش   ابوبکرن در حالَ بود که عمر بالاى سر  ی دند. و ایدند، تا آنکه نزد ابوبکر رسان ی کشمى

ة بن شعبة و  یرفه و معاذ بن جبل و مغ یدة بن جراح و سالم مولَ ابى حذ ی د و ابوعبی بود، و خالد بن ول

 24.نشسته بودند و اسلحه هراهشان بود  ابوبکرر مردم در اطراف  ید و سای  بن سعیر و بش یرد بن حض ی اس

خالد    ر توسطتهدید به قتل شد که یک با   السلامعلیه  در چندین مرحله علی بن ابی طالبو  در مسجد  

عت  ی بخدا قسم اگر بد و گفت  ی ون کشیرش را ب یرو شمش   د از جا برخاستیخالد بن ولصورت گرفت.  

گرفت و او را به  السلام به طرف او برخاست و جلو لباسش را  هی  علین المؤمنیرام   کشم. نکنى تو را مى

 25 از دستش افتاد.یرو شمش   خوردینبه زم  بطورى که او به پشت عقب پرتاب کرد
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 به دستور ابوبکر  امیرالمؤمنینمجری اجرای قتل 

علیهاالسلام  فدک  ابوبکر وقتى   زهرا  حضرت  از  وک   را  و  ریگرفت  حضرت  آن  بل  کرد.  یرا  ون 

ن و انصار اطراف او بودند  ینشسته و مهاجر  ابوبکرالسلام به مسجد آمدند در حالَ که  هی علینالمؤمن یرام

مطالبی بیان کردند و ابوبکر محکوم  و مفتضح شد. ابوبکر وقتی به خانه برگشت شخصی را نزد عمر  

  ک ی به خدا سوگند اگر    ؟!!دى على با ما چه کردی اب ، دخط  واى بر تو اى پسر   : غام دادیفرستاد و پ

د و تا وقتى که او زنده است آب  یرگ  برخوردى داشته باشد خلافت را از ما مىین گر با ما چنیجلسه د

ت کند،  یتواند کفاد او را نمىی از خالد بن ول یرعمر گفت کسى غ. رود نمىینخوش از گلوى ما پائ 

 م. و بزرگى مأمور کنی یررا براى امر خط م تو  ی خواهبه او گفت: مى  ابوبکرپس دنبال خالد فرستادند،  

ن  یا  گفت اتّفاقاً   ابوبکر. خواهى به من واگذار کن اگر چه کشتن على باشد خالد گفت هر کارى که مى

 گردنش را خواهم  یر با شمش  کنم؛مرا به طرف او بفرست اطاعت می  خالد گفت  . کشتن على استکار،  

اسماء بنت عمیس از قضیه آگاه شد. در مسجد وقتی خالد    السلام از طریق علیه  امیرالمؤمنین  زد. اتفاقاً 

پشیمان  به خاطر عواقب بعد از آن،ستاد. در انتهای نماز ابوبکر  ی السلام اهی علینالمؤمن یر د در کنار امی ولبن  

اد.  ده و سپس سلام نماز را ده را به تو امر کرده بودم انجام نشد و قبل از سلام نماز گفت خالد آنچ

م دادن  سلا  ش ازیالسلام به خالد فرمود  امرى که تو را به آن مأمور ساخت و سپس پهی  علینالمؤمن یرام

ا  یت فرمودند آ بزنم.حضریرخالد گفت مرا امر کرد گردن تو را با شمش  ؟ستیتو را از آن نهى کرد چ

مىیا را  کار  نمى  ؟کردىن  نهى  مرا  اگر  آرى،  سوگند  خدا  به  گفت   بودمخالد  داده  انجام    . کرد 

ده و به  ی وار کوبیاهن خالد را گرفتند سپس او را به دیرقه پیه السلام از جا برخاست  ی علینالمؤمن یرام

  صلی الله علیه و آله و سلم   مانم با رسول خدا یسم اگر عهد و پعمر فرمودند: اى پسر صهاك به خدا ق



از    ک ی کدام    دانستى که آنگاه مى  ، ابلاغ نشده بود  کردن( قبلاً ن حکم )صبر  یه حقّ تعالَ ا ی نبود و از ناح

 26. می ث عدد کمتر هستیو از ح اور یما از نظر 

خالد را با دو انگشت خود گرفت و فشار داد. خالد فریاد    امیرالمؤمنین در روایت ابوذر آمده است که  

 27زد و حرفی نمیزد.نجس کرد و پاهایش را به زمین می زد و از ترس لباس خود را 

  28یعقوب رواجنی از او  به این مطلب به صورت کوتاه اشاره کرده است و گفته:    شافعی  سمعانی حافظ  

از سید    . کلام ابوبکر روایت شده است که گفت: خالد آنچه را به او دستور داده شده است انجام ندهد

عمر بن ابراهیم حسینی در کوفه پرسیدم که معنی این روایت چیست؟ او گفت: به خالد دستور داده  

 29.بود که علی را بکشد؛ اما از این کار پشیمان شده و از آن نهی کرد

را    السلامعلیه  ضیه خالد به دنبال فرصتی بود تا شاید بتواند غافلگیرانه علی بن ابی طالببعد از این ق

 30به قتل برساند که البته دوباره نتوانست نقشه خود را عملی کند. 

 خالد و سوزاندن مخالفان 

زکات    لیابوبکر با مانعین زکات که مسلمان بودند و   صلی الله علیه و آله و سلم  پیامبر  شهادتبعد از  

و خالد بن ولید که به گفته ابوبکر شمشیر  دادند به شدت برخورد کرد  غاصبین حکومت نمی  خود را به
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. البته ابوبکر هم با وجود آگاهی از شیوه  اسلام بود که از نیام کشیده شده بود مخالفان را به آتش کشید 

 31.و مخالفان را به کفر نسبت داد ر موضع خود پافشاری کردنادرست خالد، هچنان ب

این عمل عمر بن خطاب به ابوبکر اعتراض کرد که این نوع عذاب مخصوص  از  نویسد بعد  ابن سعد می

 32خداست ولی ابوبکر اعتنایی نکرد. 

 :نویسدپیرامون این قضیه میذهبی  الدینشمس

 33انداختند.  در آن آتش افروخته و اسیران را در آنای بنا شود و خالد دستور داد تا حفره

نویسد: و خالد فریاد زد:  خالد بن ولید اشاره کرده و می  تی محمد بن عبدالوهاب نیز به عمل شنیعح

 34های آتش سر مردی باشد. کسی حق پختن غذا را ندارد و آبی را داغ نکند مگر آنکه پایههیچ

 نویسد:  سوزاندن اهل رده توسط خالد بن ولید اشاره کرده و میوی در صفحه بعد از هان کتاب به 

 35. انداختند ای بنا شود و در آن آتش افروخته و اسیران را در آنخالد دستور داد تا حفره

 

 .يحرق المرتدین. فقیل لأبي بکر في ذلك. فقال: لا أشیم سیفا سله الله على الکفاروجعل خالد یومئذ   . 31

     116/  1ی، بلاذر ، فتوح البلدان

 عذب  عنه فقال انزع رجلافبعث أبو بکر رضي الله تعالَ عنه خالد بن الولید فجمع منهم رجالا في حضائر ثم أحرقهم بالنار فجاء عمر إلَ أبي بکر رضي الله تعالَ   .  32

 بعذاب الله فقال أبو بکر لا والله لا أشیم سیفا سله الله على الکفار 

         396/  7، ابن سعد، الطبقات الکبرى

 فامر خالد بالحظر ان تبنی ثم اوقد فیها النیران والقی الاساری فیها.  . 33

      31/  3، ذهبی، تاریخ الاسلام

 .سخنن ماء، الاّ واثفیته راس رجلٍ و صاح خالد: لا یطبخن رجلٌ قدراً، ولا ی . 34

        264، محمد بن عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول

 وامر خالد بالحظائر ان تبنی، ثم اوقد فیها النّار، ثم امر بالاسری فالقیت فیها.  .  35

       265محمد بن عبدالوهاب،  مختصر سیرة الرسول، 



با سند صحیح که هه راویان آن، روات بخاری و مسلم هستند، و هچنین    چنین عبدالرزاق صنعانیه

را به آتش کشید. عمر    هنویسند: خالد بن ولید مردمی از اهل ردبدرالدین عینی در عمدة القاری نیز می

ای؟ ابوبکر گفت: من  کند را رها کردهبه ابوبکر گفت: آیا کسی که به عذاب مختص خداوند عذاب می

 36. کنمه خداوند بر علیه مشرکین را خارج کرده است، در غلاف نمیشمشیری ک

 نویسد: می ابن عساکر

که از اسلام مرتد شده بودند اعزام کرد پس خالد آنها را   یم زمان یسل  یله بنیابوبکر خالد را به سمت قب 

کند  یعقاب م  یکه به عذاب الِّ  یرا فرستاد  یپس عمر به ابوبکر گفت: کس   .کشت و با آتش سوزاند 

 37او را عزل کن. 

 نویسد: ابن حجر عسقلانی نیز می

ابوبکر در محضر صحابه بغاة را  آنچه بر جواز سوزاندن دلالت دارد، افعال صحابه است ... به تحقیق  

 38را در آتش سوزاند.   هدر آتش سوزاند و خالد بن ولید مردمی از اهل رد

نکته دردناک این مساله تجاوز آشکار به حرمت مسلمانی و انکار کلیه حقوق انسانی در این مورد است.  

نیز به حساب می ن مخالفان در قاموس  آمدند، آتش زدحتی اگر این افراد مصداق کافر و غیرمسلمان 
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 لنار ناسا من اهل الردةویدل علی جواز التحریق فعل الصحابة... وقد حرق ابو بکر البغاة بالنار بحضرة الصحابة وحرق خالد بن الولید با  . 38

      150/  6ابن حجر عسقلانی،  فتح الباری ،



این عمل آن قدر فجیع است که فردی مثل عمر بن خطاب درخواست    .اسلامی قابل پذیرش نیست

 کند. عزل خالد را از ابوبکر می

صلی الله  نهی از سوزاندن افراد از پیامبر  ست که روایات فراوانی پیرامونا  این اتفاقات و فتاوا در حالی

   .رسیده استدر منابع اهل سنت   علیه و آله و سلم

ما را به جایی    صلی الله علیه و آله و سلمکه پیامبر    کنددر صحیح بخاری آمده است: ابوهریره نقل می

فرستاد. و فرمود: اگر فلانی و فلانی را یافتید آن دو را بسوزانید. هنگامی که ما قصد خروج داشتیم،  

درستی  شما را امر کردم که فلانی و فلانی را بسوزانید. به  فرمودند  صلی الله علیه و آله و سلمرسول خدا  

 39. که سوزاندن عذابی مخصوص خداوند است، پس اگر آن دو را یافتید، دونفرشان را به قتل برسانید

عبدالله بن مسعود  در مسند احمد آمده است    صلی الله علیه و آله و سلمدر روایت دیگری از رسول خدا  

ای گذشتیم که آتش گرفته بود.  ی مورچهاز لانه  صلی الله علیه و آله و سلمکه: هراه پیامبر   کندنقل می

شایسته نیست برای یک فرد که عذابی کند که    فرمودند  صلی الله علیه و آله و سلمدر این هنگام پیامبر  

 40. مخصوص خداوند است

 

ة  رضی الله عنه ا نَّه  قال  .  39 یْر  ر  ارٍ عن ابی ه  س  ن  بن ی  ل یمْا  یْرٍ عن س  عِیدٍ حدثنا اللَّیْث  عن ب ک  ت یْب ة  بن س  ث ن ا رسول اللهَِّ )صلّیحدثنا ق  ع  مْ  وسلّم( فی ب عْثٍ  علیهاللهب  دْت  ج  فقال ان و 

ا بِالنَّارِ ث مَّ قال رسول اللهَِّ )صلّی ا حْرِق وه   نًا ف  ف لا  نًا و  ب  بها الا اعلیهاللهف لا  ذه ع  نَّ النَّار  لا  ی 
اِ نًا و  ف لا  نًا و  رِق وا ف لا  ْ مْ ا نْ تح  رْت ک  وج  انی ا م  ا الْخ ر  دْن  دْتم  وه   وسلّم( حین ا ر  ج  اِنْ و  ا  لله ف 

ا  اقْت ل وه    .ف 

 61/  4 صحیح البخاری،

الرحم.  40 عْدٍ عن عبد  نِ بن س  الْح س  نِ  ع  الشیبانی  اق   اسِْح  ابی  فْی ان  عن  انا س  اقِ  زَّ الرَّ ثنا عبد  ابی  اللهَِّ حدثنی  النبی  حدثنا عبد  قال کنا مع  اللهَِّ  اللهَِّ عن عبد  ن بن عبد 

ا حْرِق تْ فقال النبی )صلّیوسلّم( علیهالله)صلّی ةِ ن مْلٍ ف  رْی  ا بِق  رْن  ر  ابِ اللهَِّ عز وجلعلیهاللهف م  ذ  ب  بعِ  ذه ع  ٍ ا نْ ی   .وسلّم( لا  ینبغی لبِ شر 

     118/  7 مسند احمد بن حنبل،



ختن لانه یک مورچه اظهار ناراحتی کرده  از سو صلی الله علیه و آله و سلمآری حتی نبی مکرم اسلام 

تر  حال سوال ما از امثال ابن حجر عسقلانی این است کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله مهم  است.

 است یا فعل بعضی به اصطلاح صحابه؟!

 خالد و قتل حامیة بن سبیع

ول جمع آوری  ئ که حضرت او را مس  41حامیة بن سبیع از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بود

 . زکات قوم خودش کرد

ای بنا  خالد دستور داد تا حفرهنویسد  رسول خدا می  شهادت محمد بن عبدالوهاب درباره کشتار بعد  

انداخت،    انداختند. آن روز حامیة بن سبیع را درون آتش  شود و در آن آتش افروخته و اسیران را در آن 

 42بود.اش فرستاده آوری صدقات از قبیلههان کسی که رسول خدا او را برای جمع

 خالد و قتل مالک بن نویره

ن او  أ. حضرت در شاست  صلی الله علیه و آله و سلمرسول خدا  بزرگوار  مالک بن نویره از اصحاب  

 43. به مالک نگاه کند  دارد به یک مرد بهشتی نگاه کند،فرمودند اگر کسی دوست 

خالد بن ولید به دستور ابوبکر به    ،صلی الله علیه و آله و سلم   رسول خدا   شهادتاز  در اتفاقات بعد  

کرده بودند    را با حیله و نیرنگ با اینکه اظهار مسلمانی   مالکاو قبیله    جنگ با مخالفین حکومت رفت.

و سر او را به عنوان پایه دیگ غذا قرار داد و    را کشت  از جمله این صحابی رسول خدا  اسیر و عده ای

 

؛ تاریخ الخمیس في  91/    2 والثلاثة الخلفاء، ابوربیع اندلسی،  ؛ الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله7/    2الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر عسقلانی،   .41

 202/  2أحوال أنفس النفیس، دیار بکری، 

 .وسلّم( علی صدقات قومهعلیهاللهفالقی فیها یومئذٍ حامیة بن سبیع الذی استعمله رسول الله )صلّی .42

 105/ 2تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، ابوربیع اندلسی،  ؛ الاکتفاء بما 265مختصر سیرة الرسول، محمد بن عبدالوهاب، 

         343/  30بحار الأنوار، مجلسی،  . 43



ابوقتاده و عبدالله بن عمر به وی اعتراض نمودند ولی او به سخنان آنان    .هان شب با هسر او زنا کرد

از مسلمانان    یدشمن خدا مرد  ایعمر بن خطاب  به او گفت  . وقتی به مدینه بازگشت،  اعتنائی نکرد

 ولی ابوبکر او را بخشید!!!  44تو را سنگسار خواهم کرد.  یو با هسرش هبستر شد یرا کشت 

ست  ین )عزل او( حق ن ی خالد ظلم وجود دارد ؛ پس اگر ایرکه در شمش   ی عمر به ابوبکر گفت به درست

 45.ین حق است که او را محدود گردانیا

 آیا مالک مرتد بود؟ 

اند، مالک مرتد نبوده است. با توجه به  نویسد: طبق آنچه طبری و بقیه بزرگان پیشین گفتهمیابن اثیر  

اینکه عمر به خالد گفته است، مرد مسلمانی را کشتی؛ و ابوقتاده شهادت داده است که آنها ]مردم قبیله  

یه مالک را از بیت  اند؛ و نیز ابوبکر اسیرانشان را برگردانده است و دمالک[ اذان گفته و نماز خوانده

 46. ست که مالک مسلمان بوده استا المال داده است؛ هه اینها نشانگر این 

که اهانت به صحابه را جرم و خون    چطور اهل سنت   و طبری  با توجه به عبارات علمایی مثل ابن کثیر 

 کنند؟! دانند در مورد این هه جنایت درباره صحابه سکوت میاهانت کننده را حلال می

 خالد بن ولید و قتل سعد بن عباده

پیامبر   شهادتاست که بعد از   صلی الله علیه و آله و سلمسعد بن عباده از اصحاب بزرگ رسول خدا 

 با غاصبان خلافت بیعت نکرد و در نهایت به دستور آنها به قتل رسید. 

 

 36ص  3؛ تاریخ الاسلام ذهبي ج 277ص  4اسد الغابة ج  .44

 .وقال عمر لأبي بکر إن في سیف خالد رهقا فإن لم یکن هذا حقا حق علیه أن تقیده .45

       258/  16؛ تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر،   278/  3تاریخ طبری، 

 277ص  4اسد الغابة ج .  46



ه به دستور ابوبکر و توسط  کند که شیعه قائل است که سعد بن عبادابن ابی الحدید به این قضیه اشاره می

 47کسى به مؤمن طاق  او در ادامه می نویسد   خالد بن ولید کشته شد و قتل او را به گردن جنیان انداختند. 

ه السلام به مبارزه با ابوبکر در امر خلافت برنخاست؟ او در جواب گفت: فرزند  یگفت: چرا على عل

او را بکشندید جنّ ی ترسبرادر! مى ابی  .  ان  پذیرد که کار  این کلام را نمی  ، در مقام جواب   الحدیدابن 

گوید نزد من ثابت نشده که ابوبکر به خالد دستور داده  می  ی بوده ولگوید کار بشر  جنیان بوده و می

. پس گناه بر  دانم که برای جلب رضایت ابوبکر به تنهایی این کار را کرده باشدو من بعید نمی  باشد

 48ابوبکر از آن بری است. خالد است و 

د که  ن کن میخالد بن ولید به صراحت به عمر بیا ،در عبارتی که علامه مجلسی در بحارالانوار می آورد 

 49من سعد بن عباده را به خاطر شما و اختلافی که با او داشتید، کشتم. 

 

ق( ملقب به مؤمن الطاق، از اصحاب امام صادق)ع( و متکلمان شیعه در قرن دوم ۱۸۰یا پس    ۱۶۰أبی طریفة بجلی کوفی)درگذشت  محمّد بن علی بن نعمان بی .47

 .کردمخالفان شیعه مانند ابوحنیفه مناظره میقمری. وی در کلام و فقه تبحر داشت و با 

 ابن ابی الحدید به جسارت او  را شیطان الطاق می خواند 

     223/   17، ابن ابي الحدید،شرح نهج البلاغة .48

 664/  2؛ سفینة البحار، قمی، 494/  30بحار الأنوار، مجلسی،  .49



 خالد و قتل اکدیر بن عبدالملک

  ولی بعد رسول خدا   50که در زمان رسول خدا اسلام آورد اکدیر بن عبدالملک پادشاه دومة الجندل بود  

 51به دستور ابوبکر و به دست خالد کشته شد.  ،به دلیل عدم پرداخت زکات صلی الله علیه و آله و سلم 

 سیف الله کیست؟ 

 مرحوم کراجکی در التعجب می نویسد:  

شیر  خالد بن ولید را شم   السلام،علیه  امیرالمؤمنین  امر عجیب این است که مخالفین به خاطر دشمنی با 

السلام،  به شمشیر حضرت  که خدا  نامند. در حالی  خدا می مستکبرین  و    کفار و مشرکینعلی علیه 

، پس  و خاتم انبیاء به وسیله او تقویت شد تثبیت کرد  و به شمشیر او احکام دین را  هلاک کرد  مستبد را  

  اطاعت امر ابوبکر بعد  ،خالد به این لقب  علت نامیدن  . فرمودند علی شمشیر خداستاره او  پیامبر درب 

نایت مالک بن نویره و اعتراض عمر بود  بعد ج   ست گرفتن خلافت و سرکوب مردم مخصوصاً به د  از

و هه اینها بخاطر اطاعت    شمشیری از شمشیرهای خداست  خالد بن ولید    ،عمر که ابوبکر گفت ای  

 52. بکر بوددر جنایات ابو

 

هذا کتاب من محمد رسول الله لأگیدر حین أجاب إلَ الاسلام وخلع    :فأسلم، وکتب له ولأهل دومة کتابا نسختهوقدم بأگیدر على النبي صلى الله علیه وسلم   .50

 الأنداد والأصنام ولأهل دومة 

 73/  1ی، بلاذر ، فتوح البلدان

  م: الأنساب، وصالحه النبي صلى الله علیه وسلاسلم،    -ویقال عبد الجن صاحب دومة الجندل    -ومنهم الاکیدر بن عبد الملك بن عبد الحى صاحب دومة الجندل  ـ  

       160صحاری، 

   6/  2ی، زرکل  ،الاعلام : فقیل : أسلم ـ 

          74/  1ی، بلاذر ،فتوح البلدان .51

    108التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، کراجکی،  .52



ن  ی خالد ظلم وجود دارد؛ پس اگر ا یرکه در شمش  ی عمر به ابوبکر گفت به درستجالب توجه اینکه  

این اعتراف یک صحابی و خلیفه دوم در    53گردانی.ن حق است که او را محدود یست ا ی )عزل او( حق ن

نزد اهل سنت است که نه تنها خالد را سیف الله نمی داند بلکه شمشیر ظلم و ستم و به بیان بهتر شمشیر  

 داند. ابلیس می

 السلام است.  ما در مقابل این شمشیر ابلیس، سیف الله حقیقی علی بن ابی طالب علیه

الله علیه فرمودند  رسول خدا صلی  آله  بر دشمنانش است. و  در    امیرالمؤمنینو    54: علی شمشیر خدا 

 55کلامی فرمودند: من شمشیر خدا هستم بر دشمنانش و رحت او بر دوستانش 

کند روزی هراه رسول خدا به خارج از مدینه رفتیم و دستان علی  جابر بن عبدالله انصاری نقل می

پیام علیه دستان  در  نخلی  السلام  کنار  از  بود.  این محمد    عبور کردیم کهبر  بلند گفت  با صدای  نخل 

سپس  از نخل دیگری عبور کردیم    .و پدر امامان طاهرین است  ءو این علی سید الاوصیا  ءسیدالانبیا

 56. که با صدای بلند گفت این محمد رسول خدا و این علی شمشیر خداست

 

 .حق علیه أن تقیده وقال عمر لأبي بکر إن في سیف خالد رهقا فإن لم یکن هذا حقا  .53

      258/  16؛ تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر،   278/  3تاریخ طبری، 

بن جبیر، عن ابن عباس،  حدثنا محمد بن علي )رحمه الله(، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الکوفي، عن محمد بن سنان، عن زیاد بن المنذر، عن سعید   .54

 لى الله علیه وآله(: علي سیف الله على أعدائهقال: قال رسول الله )ص

 61الأمالي، شیخ صدوق، 

ال  أ مِیر  المْ ؤْمِنیِن   .55 لى  أ وْلیِ ائِهِ. و  ق  حْم ت ه  ع  هِ و  ر 
ائِ لى  أ عْد  یْف  اللهَِّ ع  ا س   أ ن 

      113/  3مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، 

مع النبي صلى الله علیه وسلم یوما في بعض حیطات المدینة وید علّي في یده قال فمررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد سید الأنبیاء  عن جابر رضي الله عنه قال کنت   .56

صلى الله علیه وسلم  فلتفت النبي  وهذا علّي سید الأولیاء أبو الأئمة الطاهرین ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد رسول الله صلى الله علیه وسلم وهذا علّي سیف الله  

وبالمدینة الحائط  المراد نخل ذلك  أو  بذلك  النوع  الصیحاني فکان هذا سبب تسمیة هذا  الیوم  الصیحاني فسمى من ذلك  له سمه  فقال  یعرف    إلَ علّي  الیوم موضع 

 .بالصیحاني

 186ـ  187/  1خلاصه الوفا باخبار دار المصطفي، سمهودی، 



هیچ    ، مطمئناً جایگاهی در نزد خدا داشته باشداگر هم شمشیری  اینکه  نکته قابل توجه اینکه بر فرض  

ابی طالب   او گفته شد لا سیف  أرسد که در ش نمیعلیهماالسلام  یک به مقام ذوالفقار علی بن  لا  إ ن 

و یا عبارتی که رسول خدا فرمود مبارزه و شمشیر زدن علی بن ابی طالب در روز جنگ    57ذوالفقار 

 58.ت است خندق افضل از عبادت امت من تا روز قیام

است و اگر  علیهماالسلام  الب  طفقط یک نفر و آن هم علی بن ابی    ، با این اوصافی که بیان شد سیف الله

رسد  نمی  علیهماالسلام  کسی مدعی شود که دیگری هم چنین مقامی دارد، به مقام علی بن ابی طالب 

 است. چون یک شمشیر زدن او افضل از عبادت هه امت اسلام تا روز قیامت 

 

 

 

 

 

مان بن سعید قال حدثنا حبان بن على عن محمد بن عبید الله بن أبى رافع عن أبیه عن جده قال لما قتل علي بن أبى طالب أصحاب  حدثنا أبو کریب قال حدثنا عث  .57

أبصر    الجمحى قال ثم الالویة أبصر رسول الله صلى الله علیه وسلم جماعة من مشرکي قریش فقال لعلى احمل علیهم فحمل علیهم ففرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله

بن لؤى فقال جبریل  رسول الله صلى الله علیه وسلم جماعة من مشرکي قریش فقال لعلى احمل علیهم فحمل علیهم ففرق جماعتهم وقتل شیبة بن مالك أحد بنى عامر  

 سمعوا صوتا لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا عليیا رسول الله إن هذه للمواساة فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم إنه منى وأنا منه فقال جبریل وأنا منکما قال ف

    197/  2تاریخ الامم و الملوک، طبری، 

، ثنا أ ب و الطَّیهبِ أ حْم د   .   58 اد  ةِ بِب غْد  ، فِي ق صْرِ الْخ لیِف  بْدِ اللهَِّ المْ قْت دِرِيه ؤ  بْن  ع  ؤْل  ن ا ل  ث  دَّ هَّ ح  بدِْ الْو  اهِیم  بْنِ ع  ، ثنا  بْن  إِبْر  ، بِتنِهیس  اب  ى الْخ شَّ ، ثنا أ حْم د  بْن  عِیس  شْق  ، بدِِم  يه ابِ المْصِْرِ

ال  ر   : ق  ال  هِ ق  ده نْ ج  نْ أ بیِهِ، ع  یمٍ، ع 
کِ ْزِ بْنِ ح  نْ به  ، ع  فْی ان  الثَّوْرِيه ، ثنا س  ة  ل م  و بْن  أ بِي س  مْر  : ع  لَّم  س  ل یْهِ و  لىَّ الله  ع  ول  اللهَِّ ص  وْم   س  دٍّ ی  بدِْ و  مْرِو بْنِ ع  البٍِ لعِ  لِيه بْنِ أ بِي ط  ة  ع  ز  »لم  ب ار 

ةِ  وْمِ الْقِی ام  ي إِلَ  ی 
تِ لِ أ مَّ ل  مِنْ أ عْما  قِ أ فْض   «الْخ ندْ 

 14/  2نزیل، حاکم حسکانی، ؛ شواهد الت19/  13؛ تاریخ بغداد وذیوله ط العلمیة، خطیب بغدادی، 34/  3المستدرك على الصحیحین، حاکم نیشابوری، 



 منابع 

 ق. ۱۴۱۶، قم، نشر الِّادی، چاپ اول، صلی الله علیه و آله و سلم  اسرار آل محمدسلیم بن قیس،  ـ 

ذ ری يحأحمد بن  بلاذری،    ـ ق:  ی، تحقجمل من أنساب الأشراف  ،  (هـ279)المتوفى:    یى بن جابر بن داود الب لا 

 م  1996 -هـ  1417، اولچاپ وت،  یرب –دار الفکر  ،یاض الزرکلی ل زکار وریسه

مؤسسة    ،ی الأرمو  ی نی ن الحسید جلال الدیمحقق:الس   ،ضاحی الإ  ،یسابوری الن  ی الفضل بن شاذان الأزد  ـ

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

مطابع النعمان النجف الأشرف   ی، طبع فالاحتجاج،  ی طالب الطبرس  ی بن أب یمنصور أحمد بن عل یأبـ  

 م  1966 - 1386، د محمد باقر الخرسانی ق وملاحظات: السی، تعلیم الکتب یخ إبراهی حسن الش

الکر،  أبوسعدـ   ، الأنساب،  ( هـ562)المتوفى:    یالمروز  یالسمعان  ی م یم بن محمد بن منصور التمی عبد 

چاپ  در آباد،  یة، ح ی ناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانه،  یروغ  یمانیال   یى المعلمیيح محقق: عبد الرحمن بن  

 م  1962 -هـ  1382، اول

ه  یمحقق/مصحح: مؤسسة الإمام المهدى عل،  الخرائج و الجرائح  ،د بن هبة اللهیسع راوندى،    نالدی  قطبـ  

 ق 1409چاپ اول، فی، ناشر: مؤسسه امام مهدى عجل الله تعالَ فرجه الشر السلام

 عشر و دلائل الحجج على البشر   ی نة معاجز الأئمة الإثنی مد، یهاشم البحراند ی السـ 

،  یالجزر یبانی م بن عبد الواحد الشی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکر  یبن أب یأبو الحسن عل ابن اثیر،  ـ  

 ـ630ن )المتوفى:  یعز الد  م 1989 - هـ 1409وت یرب –ناشر: دار الفکر ، أسد الغابة، (ه



محقق:  ،  نة دمشقیخ مد ی تار،  ی بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافع  یالقاسم عل  ی أبابن عساکر،  ـ  

 عی ناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوز، ییرش  یعل

 ، ناشر : دار التراث خ الأمم و الملوكیتار طبری، ـ 

 )ره(  یالنجف ی العظمی المرعش، ناشر: مکتبة آیة الله شرح نهج البلاغةد، ی الحد یابن ابـ 

  ، ( هـ852)المتوفى:    یبن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان  یأبو الفضل أحمد بن علابن حجر عسقلانی،  ـ  

ة   یق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلمیقتح،  ز الصحابةیی تم  ی الإصابة ف

 هـ  1415 چاپ اول وت،یرب

صدوق،  ـ   عل  یأب شیخ  بن  محمد  الحس   یجعفر  بابو ینبن  بن  موسى  ابن  القمی  خ  یللش   ی الامال،  یه 

 مؤسسة البعثة  -ة یق قسم الدراسات الاسلام یتحق ،الصدوق

ناشر:  ،  محقق / مصحح: آشتیانی، محمدحسین و رسولی، هاشم ،  طالب  ی مناقب آل أب،  ابن شهرآشوبـ  

  ق  1379 اول  چاپ، علامه 

بن عل یکراجک ـ   ف،  (ق  449)ی ، محمد  العامة  الإمامة  ی التعجب من أغلاط    مصحح:/محقق،  مسألة 

 ق  1421 چاپ اول، ریناشر: دار الغد، م فارسیحسون، کر

 م 1956 القاهرة –ة ی ناشر: مکتبة النهضة المصر ،فتوح البلدانبلاذری،  ـ

 وتیر ب –دار صادر  :ناشر، الطبقات الکبرىابن سعد، ـ 

    ، تحقیق:د. عمر عبدالسلام تدمری،  تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلامـ ذهبی، محمد بن احمد،  

 م ۱۹۸۷ -ه ۱۴۰۷  ، چاپ اول، لبنان/ بیروت  -النشر:دارالکتاب العربی ردا



عبدالوهاب،   بن  محمد  صلیـ  الرسول  سیرة  و  علیه الله مختصر  الشئون  سلم]وآله[  دارالنشر:وزارة   ،

 .    چاپ اول ه، ۱۴۱۸ -المملکة العربیة السعودیة  -الاسلامیة والاوقاف والدعوة والارشاد 

،  چاپ دوم،  ۱۴۰۳  -بیروت    -دار النشر:المکتب الاسلامی    ،المصنفصنعانی، عبدالرزاق بن هام،    ـ

 تحقیق:حبیب الرحمن الاعظمی 

، دار النشر:دار احیاء التراث  عمدة القاری شرح صحیح البخاریبدرالدین عینی، محمود بن احمد،    ـ  

 بیروت  –العربی 

بیروت،    -، دار النشر:دار المعرفة  فتح الباری شرح صحیح البخاریابن حجر عسقلانی، احمد بن علی،  ـ  

 تحقیق:محب الدین الخطیب

اسماعیل،  ـ   بن  محمد  البخاریبخاری،  الطبعة:الطبعة:الأولی،  صحیح  النجاة،  طوق  النشر:دار  دار   ،

 ه۱۴۲۲

  - ه    ۱۴۲۱، دار النشر:مؤسسة الرسالة الطبعة:الأولی،  مسند احمد بن حنبلشیبانی، احمد بن حنبل،  ـ  

 م ۲۰۰۱

ق: محمد عبد القادر  ی، تحقرسول الله والثلاثة الخلفاء  ی الاکتفاء بما تضمنه من مغاز   ،ع الاندلسی ی أبو الربـ  

 هـ 1420وت، الطبعة: الأولَ، یرب –ة یعطا، الناشر: دار الکتب العلم

ق: د/ ی، دراسة وتحق خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى  ،یبن عبد الله بن أحمد الحسن   یعلسمهودی،  ـ  

 ب محمود أحمدید: حب ی نفقة الس، طبع على ی نی  محمد محمود أحمد الجکینمحمد الأم 



الناشر: دار  ،  الأعلام،  یالدمشق  یبن فارس، الزرکل  ین بن محمود بن محمد بن علی الد یرخ  زرکلی،ـ  

 م  2002و ی ار / مایأ  -الطبعة: الخامسة عشرة ،  یینالعلم للملا

ن   ی العوتب  یم الصحاریأبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراه ـ   ما  الأنساب =  ،  هـ(511)ت    (یالإباض   ی)الع 

 ی خِ الع وْت بِ ی أنساب العرب = ت ارِ 

  -، الناشر: دار صادر  سیأحوال أنفس النف   یس ف ی خ الخمی تار،  یار ب کْری  بن محمد بن الحسن الده ین حسـ  

 وت یرب

 ین د محمد جواد تهرانى، ناشر: مؤمن ی ، محقق و مترجم :سعلل الشرایعخ الصدوق، ی الشـ 

بن  یرالزبـ   بکار  بن  القرش   الله  الموفق،  ی المک   یالأسد  یعبد  ،  یالعان  یمک   ی ق: سامی، تحقاتی الأخبار 

 م1996-هـ1416ة، یوت، الطبعة: الثان یرالناشر: عالم الکتب  ب 

 هـ.ق  1403 چاپ دوم،  ناشر: مؤسسة الوفاء ،بحار الأنوار، ی المجلس  یخ محمّد باقر بن محمّد تقی الشـ 

چاپ    ، ینمصحح: غفارى، على اکبر، ناشر: جامعه مدرس / ، محققالخصال   ،ه، محمد بن علىیابن بابوـ  

 ،  ش  1362 اول

وْجِرد  ی بن علینأحمد بن الحس  ،ی هقی الب  ابوبکرـ   النبوة ومعرفة    ،یالخراسان   یبن موسى الخ سْر  دلائل 

 ـ 1405 چاپ اولوت، یرب – ة ی، ناشر: دار الکتب العلمعةیأحوال صاحب الشر   ه

 ، ناشر : موسسة الطبع و النشرلی ل لقواعد التفض ی شواهد التنز  ، یحسکانحاکم ـ 

 تحقیق محمودی، ناشرموسسه المحمودی   ،فرائد السمطین ـ حمویی جوینی، ابراهیم بن محمد،

 ، دار صادریعقوبیخ ال ی تار یعقوبی، احمد بن اسحاق، ـ 



  ی البرهانفور  یالِّند  یالشاذل  یالقادر  خان  یقاض  ابن  نیالد   حسام  بن  یعل  ن یالد  علاءمتقی هندی،  ـ  

ناشر  صفوة  -  یان یح  یبکر:  ، محققوالأفعال  الأقوال   سنن  یف   العمال  کنز ،  یفالمک  یالمدن   ثم :  السقا، 

 م1981/هـ1401 ،چاپ پنجمالرسالة،   مؤسسة

دارالحدیث،  :  ، ناشرالائمة  معرفة   یف   المهمة  الفصول  ،یریالمکی الغر  المالکی  أحمد   بن   محمد   بن   علی ـ  

 1379 اول چاپ

ن ن   دی المسان  جامع  ،ی الدمشق  ثم  یالبصر  ی القرش  یر کث  بن  عمر  بن  لیإسماع  الفداء  أبو ـ     لأقوم   ی الِّاد   والسه

ن ن ناشریالده   الله  عبد  بن  الملك  عبد  د:  محقق  ،س    -  وتیرب   ،عیوالتوز  والنشر  للطباعة  خضر  دار:  ش، 

 م  1998 - هـ 1419 ،چاپ دوم لبنان، 

 حسام:  محقق  ،الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع   مان، یسل  بن  بکر  ی أب  بن  یعل   ن یالد  نور  أبوالحسن هیثمی،  ـ  

 م 1994 هـ، 1414 القاهرة  ،یالقدس  مکتبة:  ، ناشر ی القدس نی الد

 ـ المعروف   الجوامع  جمع  ،یوط ی الس  نیالد   جلالسیوطی،  ـ     -   الِّائج  میإبراه   مختار:  ، محققیرالکب  الجامع   ب

ة،  یالعرب  مصر  ة یجمهور  -   القاهرة  ف،ی الشر  الأزهر:  ناشر   الظاهر،  عبد  سىی ع  حسن   ،ندا   محمد   د یعبدالحم

 م  2005 - هـ 1426 چاپ دوم

  و   ، دراسةینح ی الصح  على  المستدرك  ، یسابوری الن  الحاکم   الله  عبد  بن  محمد  الله  أبوعبد حاکم نیشابوری،  ـ  

 ق  1411 چاپ اولوت، یرب – ةیالعلم دارالکتب: عطا، ناشر القادر  عبد مصطفى: قیتحق

  یرالتفس =    ب ی الغ  ح یمفات ،    یالراز  یم یالت  ینالحس  بن  الحسن  بن   عمر  بن   محمد  الله  أبوعبدفخر رازی،  ـ  

 ـ 1420 چاپ سوموت، یرب – یالعرب   التراث  اءیإح  دار : ، ناشریرالکب   ه



جونس،    مارسدن:  قیتحق  ،المغازی  ،ی المدن  بالولاء  ی الأسلم  یالسهم  واقد  بن  عمر  بن  محمد،  یواقدـ  

   1409/1989 چاپ سوموت، یرب – یالأعلم دار : ناشر

:  ق یوتحق  ، دراسةوذیوله  بغداد   تاریخ   ،ی مهد  بْن  أ حْم د  بْن  ثابت  بْن  یعل   بن  أحمد  ابوبکرخطیب بغدادی،  ـ  

 هـ  1417 چاپ اولوت، یرب   ةیالعلم  دارالکتب: ناشر عطا،  القادر عبد  مصطفى

  شرح   ح یالمفات   مرقاة،  یالقار   یالِّرو  الملا   ن ینورالد الحسن  أبو  محمد،(  سلطان)   بن   ی علملاعلی قاری،  ـ  

 م 2002 - هـ1422 چاپ اوللبنان،   – وتیرب الفکر، دار: ، ناشرحیالمصاب  مشکاة 

  شرح   ،یالمصر  یالحجر  یالأزد  سلمة  بن  الملك  عبد  بن  سلامة   بن  محمد  بن  أحمد  أبوجعفرطحاوی،  ـ  

 م 1494 هـ، 1415 چاپ اول الرسالة،  مؤسسة:  الأرنؤوط، ناشر بی شع :  قیتحق ، الآثار  مشکل 

  بن  الله عوض  بن   طارق  معاذ   أبو :  محقق  ،الأوسط  المعجم،  ی الطبران أحمد  بن   مانیسل أبوالقاسمطبرانی، ـ  

 1995  -  هـ  1415القاهرة،   –  ینالحرم   دار :  ، ناشر ی ن یالحس  می إبراه بن  المحسن  عبد  الفضل   أبو  -  محمد

 م

  ، یالمالک   یالواسط   الحسن  أبو  ، یالجلاب  بن  علىی   یأب   بن   بیالط   بن  محمد   بن   محمد  بن   ی علابن مغازلی،  ـ  

،  ی الوادع الله  عبد بن  یترک الرحمن عبد  أبو : ، محقق عنه   الله  ی رض  طالب  یأب   بن  ی عل  ینالمؤمن   یر أم  مناقب 

 م  2003 - هـ 1424 چاپ اولصنعاء،    الآثار دار : ناشر


